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زن تحصیل کرده تهدیدی برای رژیم اسلامی
نورالله حیدری دستنابی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند". به باور ایشان "زن اگر بپذیرد که وظیفه اصلی اش خانه داری و مادری است دانشگاه رفتنش هم تهدیدی برای کسی به شمار نمی آید، ولی اگر دختران کمال مطلوب را در دانشگاه رفتن و کار گرفتن ببینند تهدیدی جدی محسوب می شوند و جامعه باید شرایط مناسب با جنسیت دختران فراهم کند که تحصیل و اشتغال زنان  لطمه ای در بنیان خانواده نزند و تهدیدی برای موقعیت تحصیلی و شغلی مردان نباشد". صحبتهای این عضو کمیسیون آموزش تازه و خارج از انتظار نیست. صحبتهای او را اگر کمی خراش دهیم به طالبان می رسیم که معتقدند وظیفه زن خانه داری و شوهرداری است و برای این کار احتیاجی به درس و آموزش ندارد و می تواند آشپزی و رفت و روب و سربزیر بودن و فرمانبرداری را از مادرش یاد بگیرد و وقتی هم که هنوز بچه است (مثلا ۹ ساله) شوهر داده شود تا مبادا بزرگتر که شد یاد بگیرد و نافرمانی کند.  اینها هم  اگر بتوانند مانند طالبان در افغانستان به کلاسهای درس دختران حمله می کردند و آنها را زنده زنده در آتش می سوزاندند. 
وحشتشان از زنان تحصیل کرده قابل فهم است. زنی که درس می خواند و با علم و دانش مسلح می شود براحتی زیر بار قوانین عهد حجری اینها نمی رود. زنی که یاد میگیرد با کامپیوتر و اینترنت کار کند و با فشار چند دکمه دنیا را بروی صفحه کامپیوترش ببیند، تاریخچه مبارزات زنان در دنیا را بخواند و از دستاوردهای آنان باخبر شود نخواهد پذیرفت که مانند فاطمه برده و مطیع و کم توقع باشد. تحصیل دری است که به زن و جوان امروزی ایران یاد می دهد که زندگی برده وار محتوم نیست و می توان طور دیگری زندگی کرد و این دقیقا چیزی است که جمهوری اسلامی از آن وحشت دارد. 

تاریخ این سه دهه عمر ننگین جمهوری اسلامی پر است از جنگ و کشمکش برای به تمکین واداشتن زنان. و علیرغم تلاشهای فراوان نه تنها نتوانسته اند زنان را به عقب برانند بلکه برعکس هر سال با آمار بیشتری از دخترانی که در کنکورها قبول می شوند و به دانشگاهها و تحصیلات عالیه راه پیدا می کنند، روبرو می شوند. تحصیل در دانشگاه همچون حجاب و جداسازی های جنسیتی تبدیل به یکی دیگر از میادین جنگ بین زنان و جمهوری اسلامی شده است. زنان در ایران بدرستی تشخیص داده اند که اگر بخواهند کوچکترین حق و حقوقی داشته باشند و بکلی از هویت انسانیشان خلع نشوند باید با تمام قوانین ارتجاعی و ضد زن رژیم بجنگند، باید درس بخوانند، دانشگاه بروند، حرفه و مهارت بیاموزند، کلاس زبان و موسیقی و شنا و رقص و غیره داشته باشند و در اداره امور جامعه حضور داشته باشند.  دقیقا بخاطر قوانین ضد زن جمهوری اسلامی است که زن مدرن، امروزی و تحصیلکرده ایران بزرگترین تهدید برای بقای این رژیم محسوب می شود. آنها زنان را هرروز در خیابانها رو در روی خویش می بینند.* 

